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مرز  باریک بین اقتدار  و تحمیل

افــرادی که در عمق وجــود خود خالی 
یا  هســتند و هیچ چیــز بــرای افتخــار 
جلب توجــه ندارند، به طــور ناخودآگاه 
به سوءاســتفاده و تحقیــر دیگران روی 
می آورند. کســانی که خود مورد تحقیر 
و سوءاســتفاده قرار گرفته اند، به نوعی 
احســاس می کنند که حق دارند  دیگران 
را نیز تحقیر کرده و از آنها سوءاســتفاده 
کنند. این چرخه معیــوب منجر به بروز 
نوعی بیماری روانی می شود که انسان ها 
را به جســت وجوی برتری و نگاه از بالا 
به پایین ســوق می دهــد. زورگویی غالبا 
نشــانه ای از مشــکلات درونی اســت و 
بــرای مقابلــه بــا آن، نیاز بــه آگاهی و 
واکنــش قاطع وجــود دارد. این رفتارها 
معمولا از ســوی افرادی بــروز می کند 
که در موقعیت های قدرت و تسلط قرار 
دارند و نســبت به دیگران در وضعیتی 
نامتعادل قرار دارند. البته قدرت تنها به 
معنای سیاسی آن نیست، بلکه مفهومی 
بنیادی و چندوجهی در علوم اجتماعی، 
سیاسی، فلســفه و زندگی روزمره است. 
بــرای درک صحیــح این مفهــوم، باید 
تعاریف مختلــف و ابعــاد گوناگون آن 
را بررســی کرد. به طور کلــی، قدرت به 
توانایی تأثیرگذاری بر دیگران، رویدادها یا 
محیط اطلاق می شــود و این تأثیرگذاری 
می تواند به منظور دســتیابی به اهداف 
یا پیشــبرد منافع فردی یا گروهی باشد؛ 
حتــی اگــر بــا خواســته های دیگــران 

در تضاد باشد.
از نظر اسلاوی ژیژک، در ابتدا افراد برای 
آن جویای قدرت هســتند که دیگران بر 
آنها تسلط نیابند، ولی اگر مراقب نباشند 
خیلی زود متوجه می شوند  مرزی را پشت 
سر گذاشــته اند که در ورای آن خودشان 
بــر دیگران  عملا درصدد ســلطه یافتن 
هستند. تنها زمانی می توان رقابت میان 
انســان ها را از میان برداشت که هر فرد 
برای امیال خود حد و مرزی تعیین کند. 
سوءاستفاده از قدرت یکی از مسائل رایج 
افرادی  در موقعیت های مختلف است. 
که در ســطوح بالای اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی یا خانوادگی قرار دارند، ممکن 
اســت از این موقعیت برای فشار آوردن 
به دیگران یا بهره برداری از آنها استفاده 
کنند. سوءاستفاده از قدرت ممکن است 
به اشکال مختلفی بروز کند؛ مثلا فردی 
با تهدید یا ارعــاب دیگران را به اطاعت 
وادار کنــد یا بــا اســتفاده از نفوذ خود، 
حقــوق دیگــران را نادیده بگیــرد. این 
رفتارهــا می توانــد در محیط های کاری، 
خانوادگی و حتی سیاسی مشاهده شود. 
به عنوان نمونه، یک مدیر ممکن است از 
قدرت خود برای تحمیل شرایط ناعادلانه 
بــه کارمندانش بهره بــرداری کند یا یک 
مقام دولتی برای پیشبرد منافع شخصی 
خود به قانون گریزی متوســل شود. این 
نوع سوءاســتفاده ها نه تنها بــر قربانیان 
تأثیر منفی می گذارد، بلکه موجب ایجاد 
جــو بی اعتمادی و ناامیــدی در جامعه 
می شــود. افراد ممکن اســت احساس 
کنند که صدایشــان شــنیده نمی شود و 
راهی برای مقابله با این رفتارها ندارند. 
شخصی که با سوءاســتفاده از جایگاه و 
قدرتــش بر دیگران تســلط پیدا می کند، 
معمولا به روش های مختلفی در تلاش 
اســت تا کنترل خــود را تثبیــت کند؛ از 
تحقیــر و تهدید تا اعمــال نفوذ و اجبار. 
این افراد ممکن است برای حفظ قدرت 
خود، دیگــران را مجبور کنند که اطاعت 
کننــد، حتی اگــر این کار خــلاف اخلاق 
باشد. آنها ممکن است از منابع عمومی 
یــا موقعیت خود برای منافع شــخصی 
بهره برداری کنند، بی توجه به پیامدهای 
آن برای جامعه یا افرادی که زیر سلطه 

آنها هستند.
بــرای مقابله بــا سوءاســتفاده از قدرت، 
نیاز به آگاهی و آمــوزش عمومی وجود 
دارد. افــراد بایــد توانایــی شناســایی و 
گزارش چنین رفتارهایی را داشــته باشند 
و نهادهای قانونی بایــد به گونه ای عمل 
کنند کــه از حقوق افــراد حمایت کنند. 
همچنیــن فرهنگ ســازمانی و اجتماعی 
باید طوری شــکل بگیرد که سوءاستفاده 
از قــدرت را تحمــل نکند و افــرادی که 
چنین رفتارهایی دارند، پاسخ گو باشند. در 
نهایت، ایجاد جامعــه ای عادلانه و برابر 
نیازمنــد تلاش جمعی اســت. همه باید 
در برابر سوءاســتفاده از قدرت ایستادگی 
کرده و از حقوق یکدیگر دفاع کنند. نکته 
اصلی این اســت کــه هیچ فــردی نباید 
اجازه دهد زورگویــی بر اعتمادبه نفس و 

احساس ارزشمندی او تأثیر بگذارد.

مزیت های مذاکره مستقیم با آمریکا
 در ایــن روش، طرفین مذاکره کننده بدون اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن و به صورت شــفاف از دیدگاه های یکدیگر آگاه می شوند. از منظر 
روان شناسی نیز هنگامی که دو طرف با یکدیگر گفت وگو می کنند، علاوه 
بر اینکه با ادبیات رایج سیاســی و حقوقی متوجــه نظرات طرف مقابل 
می شــوند،  با مشاهده زبان بدن یکدیگر فرصت ارزیابی بهتری از واکنش به گفته ها و 
شــنیده ها  پیدا می کنند و با مواضع واقعی همدیگر دقیق تر آشــنا می شوند. در چنین 
شرایطی، اگر یکی از طرفین برداشت درستی از دیدگاه های طرف مقابل نداشته باشد، 
ســریعا نسبت به اصلاح و روشنگری در آن موضوع اقدام می کند و از سوءبرداشت ها 
و سوءتفاهم ها پیشــگیری می شود. از سوی دیگر، هنگامی که اختلافات بین کشورها 
عمیق می شود، حضور میانجیگری مطمئن و امین ضرورت پیدا می کند؛ مشابه آنچه 
در ادوار گذشــته و امروز از کشور دوست و قابل اعتماد عمان استفاده می شود. در این 
روش نیز شایسته  و ضروری است نشست ها با حضور، مدیریت و نظارت طرف عمانی 
و هیئت های ایران و آمریکا، در یک سالن و اتاق به صورت رو در رو برگزار شود و یکدیگر 
را ببینند و سخن همدیگر را بشــنوند. انجام گفت  وگوهای مستقیم  امری غیرعرفی و 
غیراخلاقی نیست، بلکه روشی اســت عقلانی و خردمندانه برای پاسداری از حقوق 
ملت که به صورت شــفاف و با رعایت موازین حقوقی و سیاسی و متناسب با فرهنگ 
و تمدن فاخر ایرانی به اطلاع طرف مقابل رســانده می شــود. در شرایطی که رهبران 
دو کشــور در اقدامی قابل قبول به طور مســتقیم مکاتبه کــرده و نامه های یکدیگر را 
دریافت و به آن پاســخ داده و امضا کرده اند، مذاکرات مســتقیم و به دور از حواشی، 
امری بایسته و ضروری است. هیئت با تجربه مذاکره کننده ایران به ریاست دکتر عراقچی 
که در مذاکرات یک دهه گذشــته بین ایران و آمریکا حضور داشــته و بارها مبادرت به 
گفت وگوهای مستقیم کرده است، نباید تحت تأثیر تبلیغات و جوسازی های مخالفان 
مذاکره قرار گرفته و از بهترین روش ها برای استیفای حقوق ملت ایران عدول کند. قطعا 
در سه ساعت (که معمولا در چند دور مذاکرات برگزارشده صرف شده) مذاکره مستقیم 
می توان چندین برابر مذاکرات غیرمستقیم در همین مدت زمان بهره جست و مطالب 
بیشتر و دقیق تری را مطرح کرد و در پایان هر جلسه، جمع بندی و نتیجه گیری عملی 
بهتری داشت . برای رسیدن به فهم و درک مشترک بیشتر و آشنایی با مواضع هریک از 
طرفین ، روی آوردن به مذاکرات مستقیم یک ضرورت عقلانی است. همان گونه که در 
ســیره بزرگان دین و تجارب به جا مانده از حل اختلافات سیاسی بین کشورهای جهان 
و در همین دوره معاصر و پس از جنگ ها و منازعات، سیاســت مداران و حقوق دانان 
روش مذاکره مستقیم و بی واسطه را برگزیده و به نتیجه رسیده اند، نمایندگان عرصه 
دیپلماسی ایران نیز باید با جسارت و شجاعت و به دور از حواشی فرسایشی و با تکیه 
بر دانش، تجربه و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران و بهره گیری از فرهنگ و تمدن 
ایرانی، مواضع کشورمان را با نگرشی مثبت و سازنده و با رعایت حقوق و منافع ملت 
ایران و با تکیه بر نرمش قهرمانانه، گفت وگوهای دور بعدی را به صورت مستقیم و در 
کنار حسن نیت طرف عمانی پیگیری کرده و فرصت های پیش رو برای سرمایه گذاری 
و شکوفایی اقتصاد ایران و دور کردن کشور از تهدیدها و تحدیدهای موجود و احتمالی 
را فراهم کنند. با مذاکرات مســتقیم و بی واسطه و پیشگیری از رسانه ای شدن مفاد و 
موضوعات گفت وگو شــده، امکان مداخله و تأثیرگــذاری نامطلوب مخالفان مذاکره، 
به ویژه لابی اسرائیل، به حداقل ممکن رسیده و با سرعت بخشی و کوتاه  کردن فاصله 
مذاکــرات ادواری، ضریب موفقیت آن افزایش خواهد یافــت. درایت و تدابیر هیئت 
مذاکره کننده و حمایت قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و پشتیبانی افکار عمومی از این 

روش موجب تحقق خواست ملی ایرانیان خواهد شد.

بی خردی  و  تغییر  روایت
بنابراین هر کاری را که ســبب شــود این توجه پاک به آرمان فلســطین  
مخدوش شود، می توان  یک بی عقلی خود بنیاد قلمداد  کرد. در میانه راه 
افزایش خشــم جهانی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی، با ارتکاب 
این نوع حرکات با لعاب انقلابی چه دســتاوردی می تواند داشته باشد؟ 
به نظر می رسد تصمیمات، به جز آنکه در جهت تحریک بی موقع احساسات قومی و 
آیینی خاص در جهان حرکت کند، هیچ چیز دیگری ندارد. حتی خود آن اقدام می تواند 
واکنش های کوری بر ضد جنبش های آرما خواهانه فلسطینی در پی آورد و خشونت 
و درگیری های بیشــتری را کلید بزند؛ به نحوی که از منظر روان شناســی اجتماعی 
هم  این گونه تندروی ها در صفحات منطقه ای، احســاس تفرقه و ضدیت های کاذب 
و تعصبات قومی را به درون زیست هر جامعه سالمی مثل یک ویروس منتقل کند 
و آرامش و امنیت عمومی را تهدید کند. ممکن اســت در عرصه عمومی، بحث ها 
و مناقشــه های بی دلیل و فاقد منطق را جایگزین حل شفاف مسائل انسانی کند؛ تا 
جایی که مخاطبان هدف در فضای مجازی گسترده، واکنش های غیرعادی و افراطی 
از خود نشان دهند. زمانه تغییر فرا رسیده است؛ در عصری که انتقادات و اعتراضات 
بین المللی نسبت به وضعیت نابهنجار فلسطین در حال افزایش است. در این راستا، 
مغتنم اســت که جامعه رســانه ای از تکرار تاریخ عبرت بگیرد و فهم عمیق تری از 
شــرایط جاری پیدا کند. اقداماتی نابخردانه ای  در طول تاریخ بشری به وقوع پیوسته 
که نهضت های مردمی را به خاک سیاه نشانده اند. به این ترتیب، برای مقابله با این 
نوع خشــونت کور، ضرورت دارد در صحن رسانه، روشــنگری درباره ابعاد این گونه 
رخدادها صــورت گیرد؛ به این روایت که هر نوع اقدام در خط تقویت اشــغالگران 
محکوم شــود. انتقام جویی های موضعی و خشونت آمیز تنها می توانند مشکلات را 
پیچیده تر کنند و بر شــدت بحران بیفزایند. ســوی دیگر ماجرا این است که با نظر به 
واقعیت های موجود، لازم اســت جامعه بین المللی به ویژه نهادهای مدافع حقوق 
بشــر ، در قبال این گونه اقدامات با چشــم باز واکنش نشــان دهند. این نوع اقدامات 
ممکن اســت به طور موقت توجه افکار عمومی را جلب کند، اما در بلندمدت  تنها 
آسیب بیشتری به جامعه انســانی وارد می کند و موجب گسترش ناامیدی و نفرت 
می شود. امید است که با گسترش دیالوگ های انسانی و کاهش بی تدبیری ها، به  سوی 
جلو قدم برداشته شود. رخداد موزه «کپیتال»، به وضوح ثابت می کند تبعات این نوع 
اقدامات نه تنها به آشفتگی های کشف حقیقت دامن می زند، بلکه موجب تخریب 
آرمان انسانی قدس شریف می شــود. همچنین این نوع تحرکات، نشان دهنده اراده 
ضعیف برای فهم ریشه های تاریخی مشکلات و تلاش برای حل آنها از طریقی شبیه 
کار اشغالگران تروریست است. به همین دلیل، نیاز به تفکر عمیق و توجه به اثرات 

اقدامات سیاسی و اجتماعی بیش از پیش احساس می شود.

در حاشیه اعدام عامل حمله به سفارت باکو
در حالی کــه در ایــن روزها طرف ایرانــی بنا بر درخواســت جمهوری 
آذربایجان، یکی از شــهروندان ایرانی را که به ســفارت آن کشور حمله 
کرده بود، با شــدیدترین نوع احکام مجازات کرد، فرصتی است تا طرف 
ایرانی به صورت جدی مطالبات خود را از باکو بیان کند. همچنین برخی 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که در پی خودداری باکو از پذیرش سفیر معرفی شده 
ایران به آن کشــور، لابی های باکو در تهران در حــال لابی گری برای معرفی یکی از 
اشخاص مورد علاقه باکو به عنوان سفیر ایران در باکو هستند. این در حالی است که 
موضوع انتصاب ســفیر در باکو یکی از حساس ترین گزینش ها در سیاست خارجی 
کشــور اســت. در اذهان گروهی از شــهروندان ایرانی، این مســئله همچنان مایه 
شرمســاری ملی است که در باکو، ســال ها  پیش با به تلویزیون کشاندن یک بانوی 
حامله، مدعی نقش سفیر پیشین ایران در این رویداد مشمئزکننده شدند و آبروریزی 
بزرگی در پی این رویداد بروز کرد. پرونده های دیگری نیز در این باره نیازمند رمزگشایی 
اســت. در این شرایط که زمینه حل وفصل برخی مسائل میان دو کشور فراهم شده، 
ضروری است وزارت امور خارجه با انتصاب سفیری لایق، با دانش، با تجربه و مستقل، 
پیگیر منافع ملی باشد. هر نوع تردید در این زمینه و انتصاب سفیری باب میل کشور 
همســایه، می تواند مضار بسیاری برای منافع ملی در پی داشته باشد. در آن شرایط 
سفیر منصوب شــده دیگر نه ســفیر ایران، بلکه نماینده آن کشــور در قامت سفیر 

معرفی شده توسط وزارت امور خارجه ایران محسوب می شود.

  در صحبت دوست جان نگنجد / شادی و غم جهان نگنجد
ما خانه خراب گشتگان را / در دل غم خانمان نگنجد

شیخ بهایی
در زمســتانی ســرد و در روزگاری کــه قدرت در دســت یاران 
متوهم «دولت بهار» بود، جمعی از اهالی اندیشه گرد هم آمدند 
و تصمیم گرفتنــد مکانی برای برگزاری جلســات هم اندیشــی، 
گفت وگو و پژوهش در حوزه علوم انســانی تشکیل دهند. مکانی 
که مســتقل از دولتمردان و تصمیم گیران دانشگاه، فعالیت های 
علمــی پژوهشــگران را امکان پذیر کند. چــون احتمال می دهم 
خواننــدگان محترم به دلیــل فاصله گرفتــن از آن روزگار، فضای 
دانشــگاه را چندان در خاطر نداشته باشند، یادآوری می کنم که در 
اثر برخوردهای قهری، ســلبی و ســلیقه ای «دولتمردان بهاری»، 
مدیران وقت دانشــگاه، فرایند اخراج و قطع همکاری گســترده با 
اســتادان و دانشجویان منتقد را از مهرماه ســال ۱۳۸۴ آغاز کرده 
بودند و تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۰ بسیاری یا از ایران رفتند یا در کنج 
خانه ها گوشه نشین شدند و دانشجو و دانشگاه از دانش و تجربیات 
گران سنگ فرهیختگان حوزه علوم انسانی محروم . شهردار وقت 
تهران که امروز رئیس قوه مقننه است، با وجود اینکه آن  روزها با 
این گروه از اصحاب اندیشــه و قلم چندان همسو و هم فکر نبود، 
اما آن قدر با معرفت و گشاده دســت بود که دستور بدهد سازمان 
املاک و مســتقلات شهرداری تهران، ساختمانی را در خیابان ویلا 
(نجات اللهی) در اختیار مؤسسه «خانه  اندیشمندان علوم انسانی» 
قرار دهد و از ســال ۱۳۹۲ داســتان ما با خانه خودمان آغاز شد و 
آرام آرام گــرد هم جمع شــدیم. در آن زمان کــه آن آقای متوهم 
رئیس جمهور و «معجزه هزاره ســوم» بود، گروهی از اهالی علم 
و قلــم که مهاجرت نکــرده و برای ایران و به نــام ایران ماندند تا 
«اندیشــه» به فراموشــی ســپرده نشــود، فرصت پیدایش خانه 
اندیشــمندان را مغتنم شــمرده و همراه شدند و متعاقب آغاز به  
کار رســمی «خانه» در محل پارک ورشو، مؤسســات و نهادهای 
علمی مســتقلی که پیش از آن تأسیس شــده بودند و نهادهای 
مستقل دیگری که پس از این تاریخ تأسیس شدند، جایی جز خانه 
اندیشــمندان برای برگزاری گردهمایی ها و جلســات و نشست ها 
نداشــتند. همان زمان ها بــود که ما «انجمن حقوق شناســی» را 
تأسیس و به پشــتوانه خانه اندیشــمندان، تلاش کردیم گام های 
بزرگی در مســیر تحول اندیشــه حقوقی در ایران برداریم. نه فقط 
ما در انجمن حقوق شناســی که بسیاری دیگر از نهادهای علمی 
به تدریــج محل اســتقرار و برگزاری جلســات خــود را به خانه 
اندیشمندان منتقل کردند و اگر در طول سال به دلیل محدودیت ها 
ممکن بود یک یا دو جلســه حضوری داشته باشند، اینجا برایشان 
این امکان را به  وجود آورد که هر هفته و به صورت منظم جلسه 
و نشســت و همایش برگزار کنند. ســالن ها مزین شد به نام نامی 
بزرگانی چون فردوســی، ســعدی، حافظ و خیام و خیل عظیمی 
از کنشــگران فرهنگی غیرسیاســی برای خدمت بی چشمداشت 
و بی اجــر و مزد که در محل خانه حضور پیوســته یافتند. هرچه 
مدیریت خانه  اندیشــمندان بر سیاست بی طرفی و جدایی اندیشه 
و اندیشمند از ســاحت حکمرانی و قدرت، تأکید و اصرار بیشتری 
می کــرد، بر اعتمــاد اســتادان و صاحب نظران افزوده می شــد. 
رفته رفته، خانه اندیشــمندان علوم انسانی، نه تنها به مرکز اصلی 
تبادل اندیشــه و دانش در حوزه علوم انسانی در تهران تبدیل شد، 
بلکه آوازه آن به شهرها و استان های دیگر رسید و در نیمه های راه 
به عنوان «قطب اندیشه در حوزه علوم انسانی ایران» شناخته شد. 
تا اینکه مدیران خانه اندیشمندان رفته رفته اختیار خانه را به دست 
«اندیشمندان» سپردند. در حقیقت، مدیران خانه و به صورت ویژه 
دکتر علی اصغر قاســمی، مدیرعامل خانه اندیشمندان که خود از 
استادان علوم سیاسی دانشگاه است، با دخیل کردن صاحب نظران 
و استادان در فرایندهای تصمیم گیری  و سیاست گذاری های کلان 
و نحوه اداره امور خانه و جلســات، همین طور انتخاب و تشــکیل 
گروه های مختلــف فعال در حوزه اندیشــه و ســپردن برنامه ها 
و رویدادهــا و نشســت ها به انجمن ها و تشــکل های علمی، این 
مؤسســه را به معنی واقعی کلمه، به «خانه اندیشــمندان علوم 
انسانی» تبدیل کردند. فراز و فرودها و حوادث روزگار و تلخی ها و 
شادکامی ها مانع از تحقق اهداف علمی «خانه» نشد و فشردگی 
برنامه هــا به حدی بود که برخی اوقــات میان گروه های مختلف 
و دبیران آن بر ســر برگزاری جلسات و نشست ها دلخوری هم به  
وجود می آمد؛ چراکه دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل و ظرفیت 
هم زمان برگزاری نشســت ها در هر چهار سالن خانه، در مجموع 
بیــش از ۶۰۰ نفر نبود که از این تعداد نیز برخی باید ایســتاده آن 

رویداد را دنبال می کردند.
همه چیز - جز تنگنای مالی و بی پولی همیشــگی اندیشــمند 
جماعت - خوب پیش می رفت تا اینکه منصب شــهرداری تهران 
به دســت یک فوق تخصص پزشــکی هســته ای افتاد. نمی دانم 
خصومت متخصصان پزشــکی هســته ای با «علوم انســانی» و 
«ادبیات» از چه روســت؛ شاید چون هاتف اصفهانی پیش از آنها 
به این نتیجه رســیده بود که  «دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش 
در میان بینی». لذا با اهل ادبیات و قلم و اندیشه مشکل پیداکرده 
باشــند. نمی دانم، هرچه هســت ما هم مقصریم، چون در خانه 
اندیشمندان، شب شعر زیاد برگزار  و از هاتف اصفهانی هم خیلی 
زیاد تجلیل کرده بودیم و بســیار خواندیم: «که یکی هست و هیچ 
نیست جز او». هرچه بود، شهردار جدید اخطار داد که لطفا مانند 
انســان های بی آزار، آنجا را تخلیه کنید و بروید یا مدیریت خانه را 
به ما واگذار کنید. غافل بود از اینکه  «جای نامی» که مشــهور شده 
بود به «خانه اندیشــمندان» به  موجب قرارداد رســمی توســط 
شهرداری و در راســتای وظیفه ذاتی آن سازمان، منطبق با بند ۵ 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در اختیار «مؤسسه خانه اندیشمندان 

علوم انســانی» قرار گرفته بود. بنابرایــن، مدیران خانه محترمانه 
پاســخ دادند که چنین نخواهند کرد و مادامی که قرارداد معتبر و 
قانونی فی مابین وجود دارد، شهرداری نمی تواند برخلاف قرارداد 
رسمی خود اقدامی کند. داستان ادامه داشت تا صبح روز سه شنبه 
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ که گفته می شود یک گزارش مردمی  به آقای شهردار 
داده اند و در آن اشــاره شــده که آی آقای شهردار، چه نشسته ای 
که در این مکان، مُشــتی روشنفکرنمای غرب زده و خودفروخته و 
بی دین، جمع شده اند و اندیشه های سکولاریستی و لیبرالیستی را 
ترویج می دهند و مواضع و سخنرانی هایی دارند که «دلواپسان» را 

خون جگر می کند .
هرچه بود، داستان از غروب همان روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ آغاز شد. 
اکیپ های مبارزه با ســد معبر و اجرائیات شــهرداری حوالی عصر 
همان روز، با رفتاری تند آمدند و ساختمان را که به موجب قرارداد 
رســمی در اختیار خانه اندیشمندان بود، تصرف کردند. به مدیران 
خانه و دانشجویانی که داوطلبانه در آنجا مشغول به کار بودند هم 
گفتند وسایل شــخصی خود را جمع کنید و بروید. قفل در اتاق ها 
را عوض کردند و نگهبانان را نیز تغییر دادند و خودشــان در سالن 
استقبال از سخنرانان و پیش کسوتان مستقر شدند. مدیران خانه از 
آنان حکم و دستور قضائی خواستند، ارائه نکردند، چون نداشتند که 
ارائه دهند. پس مدیران و اهالی خانه مقاومتی اندیشمندانه و بدون 
خشونت پیش گرفتند و گفتند ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت مگر 
ما را به زور بیرون بیندازید و شــب را در ساختمان روی صندلی ها 
خوابیدند. صبح روز چهارشــنبه، همه خبردار شــدند. هم زمان با 
اعتراض و انعکاس گسترده خبر در رسانه ها، تیمی از حقوق دانان با 
حضور و حمایت تمام عیار انجمن حقوق شناسی، به مرجع قضائی 
مراجعه و خواهان صدور دستور قضائی متناسب شدند. همان روز 
شــعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۷ دســتور فوری و موقت مبنی بر 
توقف تخلیه و هرگونه اقدام اجرائی خطاب به شــهرداری تهران 
صادر کرد اما مســئول مربوطه که در جایگاه متصرف ایستاده بود، 
اهمیت ندادند و با صراحت به شــخص این جانب گفت ما از آقای 
شهردار دستور می گیریم نه از مرجع قضائی! پس چاره ای نبود جز 
ادامــه مقاومت و اصرار به طی جریان قضائی در چارچوب قوانین 
و ماندن شبانه روزی در خانه. تیم حقوقی، صبح روز بعد به مرجع 
رفع اختلاف مراجعه کرد و دومین دســتور قضائی مبنی بر توقف 
هرگونــه اقدام مبنی بر تخلیه و تصرف کارســاز افتاد و با دســتور 
قاضی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ به شهرداری تهران در 
تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۷حضرات که در توهم فتح یکی از مناطق دشمن 

بودند، ناگزیر به ترک خانه اندیشمندان شدند.
 مســئولان وقت شــهرداری که تــازه دریافته بودنــد «خانه 
اندیشمندان علوم انسانی» یک شخصیت حقوقی مستقل و نهادی 
مدنی و غیروابســته به شــهرداری یا ارگان های حاکمیتی است و 
زیرمجموعه آنها نیست، رفتند ســراغ قانون و طی مسیر قانونی! 
و این برای ما پیروزی بســیار بزرگی بود. چون به آنها آموختیم که 
مملکت قانون دارد، دادگســتری دارد و شما بدون حکم قضائی 
نمی توانید هرچه را اراده فرمودید، اعمال کنید و با «اندیشمندان» 
نمی توانید با روش های قهری برخورد کنید. از اینجا جدال قانونی 
ما با شــهرداری تهران آغاز شــد. تقریبا دو ســال دعاوی حقوقی 
شــهرداری علیه خانه اندیشــمندان و دعــاوی متقابل حقوقی و 
دفاعیات و اعتــراض به آرا ادامه یافت. وارد جزئیات نمی شــوم، 
چراکه پیش تر وکلای رســمی خانــه  اندیشــمندان گزارش های 
مبســوطی ارائه کرده انــد و در این مجال نیز فرصــت طرح آنها 
نیســت. فقط به این گزارش حقوقی کوتاه بســنده می کنم که در 
نهایت، دعوای اولیه که با حکم قطعی شــعبه ۱۰ دادگاه تجدید 
نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۰۰۱۹۶۸۷۴۳۱ مورخ 
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به نفع خانه اندیشمندان علوم انسانی و محکومیت 
شــهرداری به ایفای تعهدات قراردادی صادر شده بود، با پذیرش 
درخواست اعاده دادرسی ویژه از ناحیه شهرداری تهران - حسب 
تأیید ریاســت محترم قوه قضائیه - شــعبه ۳۴ دیوان عالی کشور 
به موجــب دادنامــه شــماره ۱۴۰۳۰۶۰۶۳۹۰۰۰۱۰۹۰۵۶۷ مورخ 
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ دادنامــه قطعی قبلی را نقض کرد و حکم به تخلیه 
خانه اندیشمندان داد. هم زمان و در همان مقطع نیز شهرداری با 
طرح دعوای موازی دیگر با خواســته عجیب ابطال اصل قرارداد 
بهره بــرداری مــورخ ۱۳۹۲ همه ظرفیت خود را به  کار بســت تا 
اطمینــان یابد که پیروز این میدان خواهد بود! و در نهایت دادنامه 
شــماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۹۵۹۳۳۶۹ شــعبه ۵۴ دادگاه عمومــی 
مجتمع قضائی کارکنان دولت در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان 
تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۸۰۵۶۹۲ مورخ 
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ عینا تأیید شد و اعتراض و دفاعیات ما وارد تشخیص 
داده نشــد و گویــی ما در این ۱۳ ســال اصلا حقی نداشــته ایم و 
احتمالا باید خسارت و اجاره بهای آنجا را در ۱۳ سال گذشته هم به 
شهرداری تقدیم کنیم! به بیان دیگر، اگرچه خانه اندیشمندان علوم 
انســانی با وجود این دو رأی قطعی، در نهایت باید تخلیه کند اما 
دو مرجــع قضائی در یک موضوع حقوقی، از دو روش متفاوت به 
تفسیر قرارداد و اصدار حکم مبادرت کرده اند! یکی قرارداد اصلی 
منعقده بین خانه اندیشمندان و شهرداری را معتبر دانسته و دیوان 
عالی کشور نیز به استناد اعتبار آن قرارداد حکم به رجوع شهرداری 

از «حبس مطلق» داده است و هم زمان شعبه ۵۴ مجتمع قضائی 
کارکنان دولت و شــعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، همان قرارداد 
موضوع رســیدگی را از ســال ۱۳۹۲ باطل دانسته و حکم تخلیه 
ســاختمان و رفع تصرف مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی 
و تحویــل ســاختمان به شــهرداری تهران را صادر کرده  اســت. 
به هرحال و هرچه هســت، حکم مرجع قضائی ملاک عمل است 
و طبق قانون و براســاس اجراییه ای که اخیرا صادر و ابلاغ شــده، 
مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی حداکثر تا چهارشنبه هفتم 
خردادماه ۱۴۰۴ فرصت دارد این ســاختمان را تحویل شــهرداری 
بدهد و این کار در حال انجام است. اگر تا آن موقع، مکان مناسبی 
برای ادامه فعالیت بیابیم، با اندکی تأخیر ناشــی از جابه جایی، به 
فعالیت خــود ادامه خواهیم داد و اگر نیافتیم هم، مدتی تعطیل 
خواهد شد تا مکان مناسبی با حمایت نیکوکاران ایران دوستی که 
هیچ وابســتگی به جریان های سیاسی و دولتی و جناحی نداشته  
باشــند، بیابیم و با استقرار در آن مکان جدید به فعالیت های خود 
ادامه دهیم. شاید هم در این میان، شعبه مربوطه در اجرای احکام 
با اســتمهال در تخلیه نیز موافقت کنــد که البته در نتیجه نهایی 

تأثیری نخواهد داشت.
ممکن است برای خواننده این ســؤال مطرح شود که آیا واقعا 
حق با شــهرداری تهران بوده است یا نه؟ پاسخ حقیر این است که 
ما بر این باور بودیم که شــهرداری براســاس قانون و وظیفه ذاتی 
خود این قرارداد را منعقد کرده و ما نیز در طول ۱۳ ســال گذشــته 
از موضــوع قــرارداد هیچ گونه تخطی نداشــته ایم و هرگز از مکان 
مورد نظر برای مقصودی غیر از آنچه در قرارداد آمده، بهره برداری 
نکرده ایم. درست است که شــهرداری حق دارد، چون مالک ملک 
اســت و اکنون زمانه «مولدســازی دارایی های غیرمولد» اســت! و 
ممکن اســت شــهرداری بخواهد این عرصه و اعیان هزار میلیارد 
تومانی را از اموری بیهوده  چون مطالعات در علوم انسانی، اندیشه، 
تکثرگرایی، به امور مولدی چون آپارتمان ســازی و تجاری ســازی و 
مانند آنها تبدیل کند و این اقدام در صورت تصویب شــورای شهر، 
کاملا هم قانونی اســت، اما عقدی موسوم به «حبس مطلق»، در 
حقوق خصوصی و فقه اسلامی موضوعیت دارد و چنین قراردادی 
در حقــوق عمومی، فراتر از اقتضائات امر خصوصی اســت. مالک 
در حقیقت نماینده مردم شــهر و کارگزار آنان است نه اینکه واقعا 
مالکیتی بر ساختمان ها و خیابان های شهر داشته باشد. اینجا بحث 
مشــروحی در حوزه «حق»، «مصلحت عمومی»، «خیر عمومی» و 
«اخلاق» مطرح اســت و الزاما هر احقــاق حقی، منطبق با اخلاق 
و خیــر عمومی نیســت و نهاد و ســازمان عمومی نیــز نمی تواند 
تصمیماتی برخلاف مصالح عمومی بگیرد. از ســوی دیگر در امور 
اجتماعی، فهم موضوعات با شاخص های حوزه حقوق خصوصی 
،خطایی نابخشودنی است و این یک مشکل بنیادین در نظام حقوقی 
ماست که فرصت طرح آن اینجا نیست. حالا که در روزهای پایانی 
استقرار در ساختمان پارک ورشو هســتیم و نمی دانیم که روزهای 
پیش رو چگونه طی خواهد شــد و چنــد روز، چند هفته و چندماه 
ناگزیر به توقف فعالیت هســتیم، خوانندگان محترم این گزارش را 
در جریان یک خاطره زیبا از روزهای ســخت گذشــته قرار می دهم. 
پس از موفقیت اولیه به دســت آمده مبنــی بر خروج و رفع تصرف 
غیرقانونی مأموران شــهرداری در تیرمــاه ۱۴۰۲ و هم زمان با اولین 
احکام موافق قضائی که به نظر می رســید مســیر قانونی با منطق 
در حال پیش رفتن اســت، دکتر قاســمی (مدیرعامل خانه) با همه 
اســتادان و صاحب نظرانی که در آن مقطع حساس با انتشار بیانیه، 
پیام مکتوب، پیام تصویری و مصاحبه با رسانه ها از خانه خود یعنی 
خانه اندیشــمندان دفــاع کرده بودند، فرد به فــرد تماس گرفت و 
تشکر کرد و متنی کوتاه به رســم ادب و تکریم برایشان ارسال کرد. 
تا اینکه از خود پرســیدیم آیا کســی از خود دکتر قاســمی که آنجا 
بی جیره و مواجب ایســتاده و در طول این سالیان متحمل این همه 
زحمت شده، تشکر کرده است؟ در نتیجه، سپاس نامه ای در مهرماه 
۱۴۰۲ توســط اســتادان برجســته نگارش و در قالب لوح تقدیری 
فاخــر از طرف رئیس هیئت مدیره انجمن حقوق شناســی و رئیس 
پژوهشــگاه حقوق و قانون ایران به نمایندگی از ۷۰ اســتاد نامدار و 
برجسته علوم انسانی و دیگر نهاد های علمی شناخته شده کشور به 
ایشــان تقدیم شد. آن ســپاس نامه که به امضا و نگارش نامدارانی 
چون حسین بشیریه، عبدالمجید ارفعی، علی آزمایش، ژاله آموزگار 
یگانه، محمود دولت آبادی، مسعود جعفری جوزانی، محسن رنانی، 
میرجلال الدین کزازی، سیدحسین صفایی، محمدحسین پاپلی یزدی، 
حسنعلی درودیان، ســید منصور سید سجادی، محمدرضا ضیایی 
بیگدلی، حسن عشایری، عباس علیزاده، نعمت االله فاضلی، مقصود 
فراســتخواه، محمــد محمدی گرگانی، نســرین مصفــا، مصطفی 
ملکیان، جمشید ممتاز، فرشاد مؤمنی، محمدجعفر یاحقی و دیگر 
شخصیت های شناخته شده به «دکتر علی اصفر قاسمی» و «خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی» تقدیم شد، تا ساعت ها او را تحت تأثیر 
قرار داده بود. از آن روز در مذاکرات با نهادها و شــخصیت ها بیش 
از گذشــته و بــا اصرار و تأکید بیش از پیش به اشــخاصی که برای 
وســاطت آمده بودند که به نحوی مدیران شهرداری هم در فرایند 
تصمیم گیری های خانه مدخلیت یابند، پاسخ می داد که «من کارگزار 
استادان علوم انســانی و امانت دار آنان هستم و آنان نمی خواهند 
اســتقلال رأی و نظرشــان را از دســت دهند. اگر بر ایــن باورید، در 

خدمتیم وگرنه، من مجاز به اتخاذ تصمیمی دیگر نیستم».
خانه اندیشــمندان علوم انســانی، متعلق به همه اســتادان، 
دانشــجویان و پژوهشــگران علوم انســانی در همه رشــته ها و 
گرایش ها، فــارغ از جناح بندی سیاســی و اجتماعی و قومیتی و 
گروهی اســت و تردید ندارم که شــهرداری تهــران، از این منظر 
مرتکب خطای فاحشی در ازدست دادن سرمایه بی بدیل انسانی در 
حوزه علوم انسانی شد که مثل و مانندی در برابر آن نخواهد یافت.
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